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بحث ظن
جلسه 88 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بيان مرحوم علامه طباطباي در مورد آيه 106 سوره بقره

مرحوم علامه طباطباي رضوان اله تعال عليه در الميزان به مناسبت آيه شريفه ما نَنسخْ من آية  نته‌ي دقيق را در صفحه
250 از جلد اول الميزان بيان فرمودند، و آن اين که: وكيف كان فالنسخ لا يوجب زوال نفس الآية من الوجود وبطلان تحققّها

نسخ چنين نيست كه سبب شود آيه بطور كل از دائره وجودخارج، و تحقق آيه باطل بشود؛ بل الحم حيث علقه بالوصف و هو
الاية و العلامة مع ما يلحق بها من التعليق ف الاية بقوله‌الَم تَعلَم انَّ اله علَ كل ش‌َء قَدِير أفاد ذلك ان المراد بالنسخ هو

نخْ ما نَنست است، در اين آيه شريفهداريم«مالوصف مشعر به علي م علفرمايند از باب اين كه تعليق الح‌الاذهاب اثر الاية م
آية» يعن نسخ به جنبه آيت و علامت بودن آيه بر مگردد. م‌فرمايد: مراداين نيست كه بوييم نسخ به معناي زائل شدن است و
اين که يك آيه‌اي نازل شده و بعد خدا آن را به طور کل بر م‌دارد و از دائره وجود حذفش مکند. اگر نسخ را بخواهيم به همين

معنايلغوي معنا كنيم، معنايش اين است كه خداوند يك آيه‌اي را بياورد و بعد آن رابتمامه از دائره وجود حذف كند؛ و اين مراد
نيست. بنابراين، مراد اين است که علامت و نشانه بودن آيه نسخ مشود.

سپس م‌فرمايند: نتيجه اينم‌شود كه مراد به اين نسخ در آيه اين است كه خداوند اثر الآية را بر م‌دارد ـ أنّ المراد بالنسخ هو
اذهاب أثر الآية من حيث أنهاآية أعن إذهاب كون الش‌ء آية وعلامة مع حفظ أصله اما اصل آيه محفوظ است؛ م‌فرمايند اثر
آيه محتواي آن است كه دلالت بر يك تليف، يا حم وضع و يا امور ديري دارد. فبالنسخ يزول اثره من تليف او غيره مع

بقاء اصله ، با نسخ، اثر آيه كه تليف يا غير تليف است، زائل م‌شود؛ امااصلش باق م‌ماند. اين هم بيان ديري است براي
رد كسان كه براي نسخ تلاوت بهاين آيه شريفه تمسك كرده‌اند. اما آيا اين فرمايش ايشان فرمايش درست است يا نه؟ به نظر

م‌رسد اصل مطلب, مطلب صحيح است؛ يعن وقت گفتيم نسخ به آيه‌اي تعلق پيداكرد, معنايش اين است كه بوييم از جهت
نشانه و علامت نسخ تحقق و وجود دارد.اما آيا اين مطلب را م‌شود از خودآيه و تعبير ما نَنسخْ من آية درآورد؟

استفاده كردن اين مطلب از خود آيه يمقداري مشل است؛ اما كبراي كل مطلب, حرف بسيار متين است؛ يعن معناي نسخ
از بين بردن آيه از دائره وجود نيست؛ و اين حرف خيليدرست ه آيه از دائره وجود خارج شود. معناي نسخ به طور کلاين نيست
است. اما اين كه اين مطلب را از خود آيه استفاده کنيم و بوييم چون در اينجا فرموده ما نَنسخْ من آية و از باب تعليقبر وصف

است, در نتيجه, نسخ به اثر آيه برمگردد؛ استفاده كردن اين از خود آيه يك مقداري مشلاست. اين مطلب را عرض کرديم,
چون مطلب دقيق است و فقط ايشان هم بدان اشاره کردهاند؛ مقداري هم خودتان در آن دقت داشته باشيد.

بررس آيه 101 سوره نحل در مورد نسخ تلاوت در قرآن کريم

گفتيم كسان كه قائل به نسخ تلاوتهستند, به دو آيه استدلال كرده‌اند؛ آ يه اول در سوره مباركه بقره بود که آن را بيانرديم و
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 مهثَركا لفْتَرٍ بم نْتا انَّمقَالُوا ا ِلنَزا يبِم لَمعا هالو ةانَ آيةً مدَّلْنَا آيذَا باجواب داديم.آيه دوم, آيه 101 سوره نحل است: « و
يعلَمونَ ». درمورد شأن نزول اين آيه نيز همان حرفهاي كه در شأن نزول آيه سوره بقره ذكر شده, در اينجا نيز ذكر شده است.

مرحوم علامه در اينجا نيز در جلد 12 الميزان صفحه 282 فرموده‌اند: وإذا بدلنا اشارة ال النسخ و حمته اشاره دارد هم به
اصل نسخ و هم به حمت نسخ وجواب عما التهموه به من الافتراء عل اله جواب از آن تهمت‌هاي است كه مشركين به

پيامبرم‌زدند و م‌گفتند تو بر خدا افترا م‌بندي. اما در اين مراد از «قالوا» يهودي‌ها هستند يا مشركين؟, بحث است. ايشان
م‌فرمايند: مراد, مشركين هستند؛ بله, کسان كه خيل در مسئله نف نسخ متسلب بودند و خيل دنبال م‌كردند، يهودي

بودند؛يهودي‌ها از اين كه دين اسلام ناسخ دين يهود بود, خيل ناراحت بودند و دنبال اين بودند كه نسخ را به استهزاء بيرند و آن
را به چالش باشنند. مشركين هم اين مطلب را از آنها گرفته بودند و گاه برپيامبر اعتراض م‌كردند و كلام را كه يهودي‌ها ياد

آنها داده بودند را بيان مکردند.

واذَا بدَّلْنَا آيةً مانَ آية اينجا مراد اين است كه بدّلنا شريعة متقدمة به شريعة مستأنفة . بعض از مفسرين مثل قرطب در جلد
10 صفحه 176 چنين چيزي را آوردهاست.نتيجه اين م شود که دير آيه شريفه فائدهاي براي استدلال اينها ندارد. ابن عباس

در مورد شأن نزول آيه مطلب ديري دارد؛ گفته است مشركين وقت آيه‌اي بر پيامبر نازلم‌شد و دستور سخت در آن آيه بود, و
بعد آيه‌ي ديري م‌آمد و دستور آسان‌تريدر آن آيه بود، مشركين م‌گفتند پيامبر مسلمانها اصحاب خودش را مسخرهم‌كند؛
امروز دستور به يك چيزي م‌دهد و فردا از آن نه م‌كند. و گفتند اينها قرينهاست بر اين که او اين حرفها را از پيش خودش

م‌زند؛ اين كه امروز يك چيزي م‌گويد و فردا چيز ديري, قرينه است بر اينه اين حرف‌ها مال خودش است و مال خدانيست.
آن وقت اين آيه نازل شد که واذَا بدَّلْنَا آيةً مانَ آية ؛ طبق اين شأننزول, دير آية اصلا ربط به نسخ پيدا نم‌كند.

واذَا بدَّلْنَا آيةً مانَ آية بايد بوييم كه يك آيه‌اي‌ را در يك قضيه، و يك آيه ديري را درقضيه ديري آمده است؛ اگر هر دو آيه در
يك قضيه باشد, نسخ است. اگر مثلا اول يك حم شاق رافرمودهبود و بعددر همان مورد آن حم را به حم آسان تبديل

مکرد, نسخ بود؛ و اکثر مفسرين روي همين احتمال دوم پيش آمده و گفتهاند: واذَا بدَّلْنَا آيةً مانَ آية دو آيه در يك قضيه است
و لذا, از آن مسئله نسخ را استفاده كرده‌اند. تا اينجا سه تفسيردر اين آيه بيان شد؛ يك بدَّلْنَا آيةً مانَ آية يعن شريعت متقدمه را
منسوخرديم و شريعت متأخر آورديم؛ اگر اين باشد ربط به بحث نسخ تلاوت ندارد. دو مراد  همان كلام ابن عباس است كه

آورد؛ اگر اين هم باشد, ربطر مر در يك قضيه دير آيه‌اي ديآورد و روز دي‌گفتند اين پيامبر يك روزي يك آيه‌ايم‌مشركين م
به مدعا ندارد. سه كه بهمدعاي اهل سنت مربوط است, اين كه مراد از آيه همين آيهقرآن باشد, به اين معنا که يك آيها‌ي را جاي

آيه دير قراردهيم. و از اين احتمال, نسخ استفاده مشود. اما سؤال اين است كه آيا دلالت بر نسخ تلاوت دارد؟

از آيه استفادهم‌شود حم از بين رفته است به همان تعبيري كه از مرحوم علامه خوانديم؛ يعن اثر آيه ازبين م‌رود؛ اما
ةانَ آيةً مدَّلْنَا آيذَا بار جايش قرار دهند. ونار برود و آيه ديمعنايش اين نيست كه يك آيه‌اي با تلاوتش و با وجودش بطور كلي

معنايش اين نيست كه يك آيه بنحو كل از دائره تلاوت حذفشود و آيه ديري بيايد جاي آن قرار بيرد. بنابراين, باز آيه شريفه
فائدهاي براي نسخ تلاوت ندارد و از آن چنين چيزي استفاده نمشود. نتيجه اين شد که هم آيه اول و هم آيهدوم هيچدام دلالت

بر نسخ تلاوت ندارد. حالا خودتان يك مقدار به تفاسير وكتب دير مراجعه بفرماييد که قاعدتاً نات ديري هم در اين دو آيه
ه اصلاگفتيم شريفه وجود دارد؛ اما مهمترين ادله قائلين به نسخ تلاوت همين دو آيه شريفه است. ما راجع به نسخ تلاوت قبلا

عقلاي بماند! اين اصلا مش باقشود شارع مقدس تلاوت آيه‌اي را حذف كند, اما ح‌نيست؛ چطور م اين يك امر عقلاي
نيست. و عجيب اين است كه خود اهل سنت دربعض از عباراتشان اين مطلب را دارند كه به بعض از آنها بعداً اشارهم‌كنيم؛

اما نتها‌ي كه باز از كلام مرحوم علامه رض درتفسير الميزان بخواهيم بيان كنيم, اين است كه ايشان م‌فرمايند: اصلا نسخ
تلاوت با خود قرآن منافاتدارد. تا اينجا م‌گفتيم نسخ تلاوت امان عقل دارد، اماچه دليل بر وقوعش داريم؟. دو دليل ذكر

كردند كه ما ابطال كرديم. ول نته مهماين است كه دو اشال بسيار مهم بر اينها وارد است؛ يك اين که نسخ تلاوت با  قرآن
منافاتدارد و دوم آن که نسخ تلاوت با خود سيره نبوي سازگاري ندارد.
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ناسازگاري نسخ تلاوت با خود قرآن

اما اين كه نسخ تلاوت با قرآن سازگاري ندارد, يك عبارت مفصل را مرحوم علامهدارندو م‌فرمايند: آيات كه شما م‌گوييد
نسخ تلاوت شدهاست, دير نبايد به عنوان قرآنيت خوانده شود, اما حمش باق مانده است؛ لونها غير واجدة لبعض صفات
كلام اله يعن اين صفات كلام خدا را ندارد حت ابطلها اله بامحاء ذكرها و اذهاب اثرها م‌گوييد كلام خدا صفات دارد که

اين آن صفات را ندارد؛ مثلاصفت كلام خدا چيست؟  ياتيه الْباطل من بين يدَيه و من خَلْفه اين ي از صفات قرآن است. آيا
لَوگوييم قرآن و‌كه از نظر تلاوت منسوخ شده, نيست؟! ولا منزح من الاختلاف مام وييد اين صفتشامل اين آياتخواهيد ب‌م

كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا فيه اخْتَفاً كثيراً . بخواهيد بوييد كه اين صفت در اين آيات كه تلاوتش منسوخ شدهنيست؟ و لا
قولا فصلا م‌خواهييد بوييد اين آيات قول فصل نيست؛ ولا هادياً ال الحق و ال طريق مستقيم و لا معجز يتحدي به

م‌خواهيد بوييد اين آيات دير قابليتتحدّي ندارد؟. هيچ کدام از اينها که نيست, پس, فما معن الايات الثيره الت تصف
القرآن بانه ف  لوح محفوظ و انه كتاب عزيز  ياتيه الْباطل من بين يدَيه و من خَلْفه و انه قول فصل و انه هدي و انه نور

م‌فرمايند اين آيات زيادي كه قرآن را توصيفم‌كند، م‌گويد قرآن در لوح محفوظ است،  ياتيه الْباطُست، نور است، هدايت
است، قول فصل است، فرقان بين الحق و الباطل است, با اين آيات چه مكنيد؟

لاطالْب يهتاي  گوييم قرآن‌ه مكثرتها و اباء السياق عن التقيد مقيدة بالبعض! آيااين فهل يسعنا ان نقول ان هذه الايات عل
است, يعن بعض از قرآن اينطور است؛ امابعض دير كه تلاوتش منسوخ شده است ياتيه الْباطل؟ آيا آيات كهم‌گويد قرآن نور
است، يعن بعض از قرآن نور است و آن آيات كه تلاوتش منسوخ شده, نور نيست؟ آيا آيات كه م‌گويد قرآن فرقان بين حق و

باطل است, يعن بعض ازقرآن است اما اين آيات كه تلاوتش منسوخ شده است فرقان بين حق و باطل نيست؟مرحوم علامه
م‌فرمايد: اگر شما بخواهيد اين حرف را بزنيد, بايد اين آيات كثيرها‌ي كه قرآن را توصيف م‌كند, همه تخصيص خورده باشد به

بعض از افراد. كدام افراد؟ همين آيات كهتلاوتش منسوخ است. آيا كس م‌تواند ملتزم به اين شود؟ اينآيات اباء از تخصيص
دارد, قابليت تقيد ندارد؛ آيا هيچ مسلمان م‌تواند بويد آياتقرآن نور است مر اين چند آيه‌اي كه منسوخ التلاوة است؟! بعد در

ادامه م‌فرمايند: اين كه قرآن ذكر است, آيا يعنيتمام قرآن ذكر است اما آن كه منسوخ التلاوة است, دير ذكر نيست؟!

م‌فرمايند فالحق ان الروايات التحريف المروية عن طريق الفريقين و كذا الروايات المروية ف نسخ تلاوت بعض الآيات
تاب، مخالفة قطعية ، فريقين نقل کردهاند که هم روايات تحريف، و هم روايات نسخ تلاوت, مخالفت قطعالقرآنيه مخالفة لل
باقرآن دارد؛ و چيزي كه مخالفت قطع با قرآن دارد, براي ما اعتباري ندارد. پس, نتيجها‌ي كه امروز از كلام ايشانرفتيم, اين
است كه نسخ تلاوت با خود قرآن مخالفت دارد و اصلا نيازي نيست كه ما به دنبال دليل آن باشيم؛ اين با خود قرآن مخالفت

قطع دارد و بههيچ وجه هيچ مسلمان نم‌تواند قائل به اين شود. و صل اله عل سيدنا محمد وآلهالطاهرين. 
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